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  دانشگاهي آموزان پيش خود در دانش گرايي و حرمت بررسي رابطة كمال

An Investigation of the Relationship Between Perfectionism 

and Self - Esteem in Pre-College Students 

 

  دكتر محمدعلي بشارت
  دانشگاه تهران           

  چكيده

در  خود گرايي و حرمت در اين پژوهش، رابطه كمال
هدف اصلي پژوهش، مطالعة . آموزان بررسي شده است دانش

خود در  گرايي مثبت و منفي با حرمت نوع رابطه كمال
آموز و ديپلمة  يكصدوهشتاد دانش. آموزان بود دانش
به تعداد مساوي از ) پسر 90دختر و  90(دانشگاهي  پيش
هاي علوم انساني، علوم تجربي و رياضي در اين پژوهش  رشته
گرايي  از آزمودنيها خواسته شد مقياس كمال. ت كردندشرك

خود كوپراسميت را تكميل  مثبت و منفي و مقياس حرمت
هاي پژوهش، از شاخصها و روشهاي  براي تحليل داده. كنند

معيار، تحليل  آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، انحراف
. واريانس، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد

گرايي مثبت و  تايج پژوهش نشان داد كه بين كمالن
گرايي منفي و  دار و بين كمال خود همبستگي مثبت معنا حرمت
گرايي  كمال. دار وجود دارد خود همبستگي منفي معنا حرمت

و » شايستگي شخصي«مثبت از طريق تقويت احساس 
خود در ارتباط  با افزايش سطح حرمت» پذيرش خويشتن«

گرايي منفي از طريق تضعيف احساس  و كمالگيرد  قرار مي
و نيز از طريق » پذيرش خويشتن«و » شايستگي شخصي«

تشكيل يا تشديد اختلالهاي روانشناختي شامل افسردگي، 
اضطراب و مشكلات شخصيتي و بين شخصي با كاهش سطح 

  .شود خود مرتبط مي حرمت
 

گرايي منفي،  گرايي مثبت، كمال كمال: هاي كليدي واژه
 .آموز خود، دانش متحر
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Abstract 

his study examines the relationship between perfec-

tionism and self- esteem in a group of pre-college 

students. An equal number of male and female partici-

pants (180 boys and girls) were asked to complete the 

Farsi version of the Positive and Negative Perfectionism 

Scale (FPANPS) and the CooperSmith Self-Esteem 

Inventory (CSEI). Results revealed that positive 

perfectionism and self-esteem were positively correlated 

whereas the correlation between negative perfectionism 

and self-esteem was found to be negative. It is concluded 

here that positive perfectionism increases the level of self-

esteem through the enhancement of self competence and 

self-acceptance whereas negative perfectionism decreases 

the level of self-esteem through reducing self-competence 

and self-acceptance, as well as developing or intensifying 

psychological disorders such as depression, anxiety and 

personality or interpersonal problems. 

 

Key words: positive perfectionism, negative perfection-

ism, self-esteem, student. 
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  مقدمه

را در اصل به عنوان تمايل پايدار فرد به  1گرايي كمال
نيافتني و تلاش براي  وضع معيارهاي كامل و دست

كه با خود ارزشيابيهاي ) 1980برنز، (تحقق آنها 
فروست، (انتقادي از عملكرد شخصي همراه است 

. اند تعريف كرده) 1990مارتن، لهارت و روزنبلت، 
گرايي بهنجار و  متمايز كردن كمالبا ) 1978(هماچك 

گراي بهنجار از تلاش  نوروتيك، معتقد است كه كمال
برد و در عين  و رقابت براي برتري و كمال لذت مي

شناسد؛ و  رسميت مي حال محدوديتهاي شخصي را به
بينانه،  گراي نوروتيك، به دليل انتظارهاي غيرواقع كمال

  .شود هرگز از عملكرد خود خشنود نمي
پاركر، (گرايي  نتايج پژوهشهاي مربوط به كمال

؛ 1995شورت، اوئنز، اسلد و ديويي،  - ؛ تري 1997
؛ فروست، هيمبرگ، هلت، ماتيا و 1997ديويس، 
، آثار مثبت و منفي )1978؛ هماچك، 1993نيوباير، 
گرايي را بر افكار، عواطف و رفتارها تأييد  كمال
گراهاي  مالمعتقد است كه ك) 1995(بلت . اند كرده

به شدت از شكست اجتناب ) نوروتيك(نايافته  سازش
كنند و در برابر احتمال انتقادگري ديگران  مي

هاي  گراها، حوزه اين گروه از كمال. پذيرند آسيب
مختلف فعاليت و روابط اجتماعي را تهديدكننده، 

  .كنند تحميلي و ناحمايتگر تلقي مي
ال كه گراهاي بهنجار در عين ح برعكس، كمال

كنند،  استانداردهاي شخصي بالايي براي خود وضع مي
توانند محدوديتهاي شخصي و محيطي را بپذيرند  مي
و خود را موفق بدانند؛ حتي اگر ) 1995بلت، (

استانداردهاي شخصي آنها كاملاً محقق نشود 
گراها، برحسب  اين گروه از كمال). 1978هماچك، (

و موانع توانمندي پذيرش محدوديتهاي شخصي 
محيطي، در تلاش براي موفقيت و تحقق اهدافشان، 

بلت، (توانند احساس رضايت را تجربه كنند  بيشتر مي

__________________________________________ 

1. prefectionism 

گرايي در دو بعد مثبت و  آثار گستردة كمال). 1995
منفي بر رفتار تحصيلي، افكار، احساسها و رفتارهاي 

آموزان، مطالعة اين سازه را  شخصي و اجتماعي دانش
  .سازد برخوردار مي از اهميت مضاعف

يعني ارزش و احترامي كه فرد براي  - 2خود حرمت
يكي از  - ) 1967كوپراسميت، (خويشتن قايل است 

هاي اصلي افكار، عواطف، بازخوردها و  كننده تعيين
ليري، لمبور، (شود  رفتارهاي شخصي محسوب مي

هاي  خود و تجربه تأثير متقابل حرمت). 1995تردال، 
هاي مختلف آموزشي و  ر زمينهموفقيت و شكست د

غيرآموزشي، در پژوهشهاي مختلف بررسي و تأييد 
؛ ليري و 1995؛ فرانكن، 1989پوپ، (شده است 
با مطالعات ) 1967(كوپراسميت ). 1995همكاران، 

خود به اين نتيجه رسيد  وسيع خود در مورد حرمت
خود در مقايسه با  كه افراد داراي سطح بالاي حرمت

خود پايين،  اي سطح حرمتافراد  دار
تني  هاي روان اضطراب، درماندگي و نشانه استرس،

كمتري دارند و حساسيت كمتري در برابر شكست و 
  .دهند انتقاد نشان مي

خود همچنين با كنجكاوي در مورد خود و  حرمت
محيط، احساس كفايت و شايستگي و نگرش مثبت به 

 بعضي از). 1995فرانكن، (خود همبستگي دارد 
و نگرش فرد ) خودباوري( 3پذيري محققان، خويشتن

كنندة  را تعيين 4در مورد سطح شايستگي شخصي
؛ 1989سونستروم و مورگان، (اند  خود دانسته حرمت

بر اين ). 1991سونستروم، هارلو، جما و اوسبورن، 
شود كه احساس شايستگي در  بيني مي اساس، پيش

كست، به نظر از موفقيت يا ش اي خاص، صرف زمينه
افزايش ارزش و احترام شخصي و در نتيجه بالارفتن 

سونستروم و (خود در آن زمينه بيانجامد  سطح حرمت
؛ سونستروم، هارلو، گما و آسبورن، 1989مورگان، 

__________________________________________ 

2. self-esteem 
3. self- acceptance 
4. self-competence 
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  دكتر محمدعلي بشارت
 

  

1991.(  
هاي  خود يافته گرايي و حرمت دربارة رابطة كمال
گرايي بهنجار با  اند كه كمال پژوهشي نشان داده

گرايي نوروتيك با  ر و كمالخود بالات حرمت
اسلني، رايس، (تر همبستگي دارد  خود پايين حرمت

؛ برنز، 1995؛ بلت، 2001موبلي، تريپي و اشبي، 
؛ 1998؛ رايس، اشبي و اسلني، 1997؛ پاركر، 1980

اي از پژوهشها در عين  در دسته). 1978هماچك، 
گرايي نوروتيك با سطوح  حال كه همبستگي كمال

خود تأييد شده، نشان داده شده است كه  پايين حرمت
اي  خود بالا رابطه گرايي بهنجار و حرمت بين كمال

؛ 2002آكوردينو، آكوردينو و اسلني، (وجود ندارد 
؛ وهس، باردون، جوينز، 2002پائولا،  كمپل و دي

تر  بررسي دقيق). 1999آبرامسون و هيترتون، 
خود،  گرايي و حرمت چگونگي رابطة بين دو سازة كمال

هدف اصلي . مستلزم انجام پژوهشهاي بيشتر است
گرايي مثبت و  پژوهش حاضر، مطالعة نوع رابطة كمال

براي تحقق . آموزان بود خود در دانش منفي با حرمت
  :اين هدف، دو فرضيه بررسي شد

خود  گرايي مثبت و حرمت بين كمال - 1
  .آموزان، همبستگي مثبت وجود دارد دانش

خود  ي و حرمتگرايي منف بين كمال - 2
 .آموزان، همبستگي منفي وجود دارد دانش

  روش

اين پژوهش عبارت است از كلية جامعة آماري  ����
هاي دختر و پسر   آموزان و ديپلمه دانش
هاي علوم انساني، علوم تجربي و  دانشگاهي رشته پيش

كننده در كلاسهاي كنكور آموزشگاه  رياضي شركت
به ) n=180(هش نمونة پژو. پيشگامان انديشة تهران

آموزان  صورت تصادفي و به تعداد مساوي از دانش
دختر و پسر سه رشتة تحصيلي انساني، تجربي و 

آموزان،  ميانگين سن كل دانش. رياضي انتخاب شد
؛ ميانگين سن )سال 18-24دامنة (سال  05/19

؛ )سال 18- 24دامنة (سال  17/19آموزان پسر،  دانش
سال  92/18ختر، آموزان د و ميانگين سن دانش

پس از توضيحات لازم در . است) سال 18- 23دامنة (
مورد اهداف پژوهش و جلب مشاركت و همكاري 

دراختيار آنها قرار  ابزارهاي سنجشآموزان،  دانش
آموزان و افزايش ضريب  براي ترغيب دانش. داده شد

دقت و صحت پاسخگويي به سؤالهاي آزمونهاي 
درصورت تمايل پژوهش، به آنها گفته شد كه 

توانند با نوشتن نام، شمارة داوطلبي و يا شمارة تلفن  مي
از نتيجة آزمون مطلع شوند؛ درخواستي كه با استقبال 

متوسط . كنندگان در پژوهش مواجه شد همة شركت
دقيقه  40ها  مدت زمان لازم براي تكميل پرسشنامه

  . بود
از نوع همبستگي پژوهشي توصيفي پژوهش حاضر،  ����

هاي آن، از شاخصها و  دادهتحليل ؛ و براي است
روشهاي آماري شامل فراواني، درصد، ميانگين، 

معيار، تحليل واريانس، ضرايب همبستگي و  انحراف
  .تحليل رگرسيون استفاده شده است

مقياس  و 1گرايي مثبت و منفي مقياس كمال ����

، ابزار اين پژوهش را 2خود كوپراسميت حرمت
  .دهند تشكيل مي

شورت و  - تري(گرايي مثبت و منفي  قياس كمالم ����
سؤالي است كه با  40يك آزمون ) 1995همكاران، 

مادة ديگر  20گرايي مثبت و با  مادة آن كمال 20
پرسشها در مقياس . شود گرايي منفي سنجيده مي كمال

گرايي آزمودنيها را از نمرة  اي ليكرت، كمال درجه 5
. سنجد و منفي مي يك تا نمرة پنج در دو زمينة مثبت

حداقل نمرة آزمودنيها در هر يك از مقياسهاي آزمون 
در فرم فارسي اين . است 100و حداكثر آن  20

، آلفاي كرونباخ پرسشهاي )1382بشارت، (پرسشنامه 
نفري از  212هر يك از زيرمقياسها در يك نمونة 

براي كل  87/0و  90/0دانشجويان، به ترتيب 
__________________________________________ 

1. Positive and Negative Prefectionism Scale 
2. Coopersmith Self-Esteem Inventory 
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براي دانشجويان دختر و  88/0و  91/0آزمودنيها، 
براي دانشجويان پسر بود كه نشانة  86/0و  89/0

ضرايب . بالاي مقياس است 1همساني دروني
نفر از آزمودنيها در دو  90هاي  همبستگي بين نمره

  نوبت با فاصلة چهار هفته براي كل آزمودنيها
86/0=r 84/0، براي آزمودنيهاي دختر=r  و براي

محاسبه شد كه نشانة  r=87/0آزمودنيهاي پسر 
  .بخش مقياس است رضايت 2پايايي بازآزمايي

گرايي مثبت و منفي، با  مقياس كمال 3اعتبار
محاسبة ضرايب همبستگي بين زيرمقياسهاي اين 
 4آزمون با زيرمقياسهاي پرسشنامة سلامت عمومي

  خود كوپراسميت و مقياس حرمت) 1972گلدبرگ، (
هاي اصلي آزمون  ، با روش تحليل مؤلفه)1967(

ضرايب و نتايج به دست آمده، اعتبار . بررسي شد
گرايي مثبت و منفي را تأييد كرد  مقياس كمال

  ).1382بشارت، (
خود آزمودنيها در اين پژوهش، با استفاده  حرمت

كوپراسميت، (خود كوپراسميت  مقياس حرمتاز 
ه دارد كه ◌ّ ماد 58اين مقياس، . سنجيده شد) 1967

ه ◌ّ ماد 50. شوند خير پاسخ داده مي/به صورت بلي
خود عمومي،  مربوط به چهار زيرمقياس حرمت

ه مربوط به ◌ّ ماد 8خانوادگي، تحصيلي و اجتماعي و 
خود كلي  نمرة حرمت. سنج است پرسشهاي دروغ

هاي چهار  نيز برحسب مجموع نمره  آزمودني
ويژگيهاي . شود زيرمقياس آزمون محاسبه مي

خود كوپراسميت در  سنجي مقياس حرمت روان
؛ كروكر، 1990فيشر و بير، (پژوهشهاي خارجي 

پورشافعي، (و داخلي ) 1990؛ كوپراسميت، 1993
بررسي و ) 1376؛ ذوالفقاري، 1375؛ ثابت، 1371

خود  در اين پژوهش، از نمرة حرمت. تأييد شده است

__________________________________________ 

1. internal consistency 
2. test-retest reliability 
3. validity 
4. General Health Questionnaire 

  .كلي استفاده شده است

  ها يافته

هاي  هشاخصهاي مركزي آزمودنيها  در مورد نمر
 1خود در جدول  گرايي مثبت و منفي و حرمت كمال

ميانگين و انحراف معيار . نشان داده شده است
گرايي منفي و  گرايي مثبت، كمال هاي كمال نمره

  آموزان پسر  خود به ترتيب براي دانش حرمت
)07/10 (36/67  ،)62/7 (81/50  ،)15/7 (

،  21/67) 85/9(آموزان دختر  و براي دانش 77/35
  .است 23/35) 29/7(و  65/52) 10/8(

ميانگين و انحراف معيار اين سه متغير به ترتيب 
  )34/10(آموزان رشتة علوم انساني  براي دانش

، براي  81/34) 39/7(و  30/52) 55/7(،  96/66
  ، 70/67) 05/10(آموزان رشتة علوم تجربي  دانش

و براي  98/35) 12/7(و  26/51) 77/7(
) 43/8(،  20/67) 54/9(رشتة رياضي  آموزان دانش

  .است 71/35) 18/7(و  63/51
هاي پژوهش،  ها و آزمون فرضيه براي تحليل داده

ابتدا نتايج تحليل واريانس دوراهه براي مقايسة 
آموزان دختر و پسر در سه رشتة علوم انساني،  دانش

گرايي مثبت  هاي كمال  تجربي و رياضي برحسب نمره
نتايج نشان داد كه . خود بررسي شد و منفي و حرمت
يك از اثرهاي اصلي و تعاملي متغيرها  در مورد هيچ

).2جدول (دار وجود ندارد  بين گروهها تفاوت معنا
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  دكتر محمدعلي بشارت
 

  

  آموزان خود دانش گرايي منفي و حرمت گرايي مثبت، كمال هاي كمال ميانگين و انحراف معيار نمره: 1جدول 

  

  

 . گروه         .

 شاخص

  گرايي مثبت كمال

)SD(M   

  گرايي منفي كمال

)SD(M  

  خود حرمت

)SD(M  

 77/35)15/7( 81/50)62/7( 36/67) 07/10( آموزان پسر دانش

 23/35)29/7(  65/52)10/8( 21/67)85/9( آموزان دختر دانش

 81/34)39/7( 30/52)55/7( 96/66)34/10( علوم انساني

 98/35)12/7( 26/51)77/7( 70/67)05/10( تجربيعلوم 

 71/35)18/7( 63/51)43/8( 20/67)54/9( رياضي

 50/35)21/7( 73/51)89/7( 28/67)93/9( كل

  

آموزان دختر و پسر سه رشتة تحصيلي علوم  نتايج تحليل واريانس دوراهه براي مقايسة دانش: 2جدول 

  خود گرايي مثبت و منفي و حرمت انساني، تجربي و رياضي برحسب متغيرهاي كمال

  

 متغير                   منبع تغيير       

 شاخص

       SS   .       Df    .      MS   .       F   .       P   .  

  گرايي مثبت كمال                       جنس

  گرايي منفي كمال                              

 خود حرمت                         

089/1  

089/153  

339/13 

1  
1  
1 

089/1  

089/153  

339/13 

011/0  

435/2  

251/0 

917/0  

120/0  

617/0 

  گرايي مثبت كمالرشتة تحصيلي             

  گرايي منفي كمال                              

 خود حرمت                         

844/16  

933/32  

844/44 

2  
2  
2 

422/8  

467/16  

422/22 

084/0  

262/0  

422/0 

920/0  

770/0  

656/0 

  گرايي مثبت كمالجنس، رشتة تحصيلي     

  گرايي منفي كمال                              

 خود حرمت                         

178/120  

044/46  

311/4 

2  
2  
2 

089/60  

022/23  

156/2 

596/0  

366/0  

041/0 

552/0  

694/0  

960/0 

  گرايي مثبت كمالخطا                         

  گرايي منفي كمال                              

 خود حرمت                         

86/17538  

13/10939  

50/9244 

174  
174  
174 

798/100  

869/62  

129/53 

  

  گرايي مثبت كمالكل                          

  گرايي منفي كمال                              

 خود حرمت                         

832680  
492912  
236223 

180  
180  
180 

   

به همين دليل، ابتدا ضرايب همبستگي متغيرهاي 
آموزان دختر و پسر هر سه رشتة  پژوهش براي دانش

نتايج آزمون همبستگي . تحصيلي، روي هم انجام شد
گرايي مثبت و  پيرسون نشان داد كه بين نمرة كمال

ستگي مثبت آموزان همب خود دانش نمرة حرمت

و بين نمرة )  r=67/0و  >001/0p(دار  معنا
آموزان  خود دانش گرايي منفي و نمرة حرمت كمال

)  001/0p<  ،51/0-=r(دار  همبستگي منفي معني
گرايي مثبت  سپس، رابطة كمال). 3جدول (وجود دارد 
 خود بين و حرمت عنوان متغيرهاي پيش و منفي به
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هاي آزمودنيها  رهضرايب همبستگي بين نم: 3جدول 
  خود گرايي مثبت و منفي با حرمت در مقياس كمال

 متغير 

گرايي  كمال 

  مثبت

گرايي  كمال

 منفي

عزت 

 نفس

گرايي  كمال

 مثبت

1   

گرايي  كمال

 منفي

)001/0(51/0- 1  

 1 -50/0)001/0( 67/0)001/0( خود حرمت

. عنوان متغير ملاك در معادلة رگرسيون تحليل شد به
هاي آماري رگرسيون  تحليل واريانس و مشخصهنتايج 

گرايي  آموزان با متغيرهاي كمال خود دانش بين حرمت
با توجه به . ارائه شده است 4مثبت و منفي در جدول 
 دار است  مشاهده شده معني Fنتايج اين تحليل، ميزان 

)001/0p< ( خود  واريانس مربوط به حرمت% 48و

گرايي مثبت و منفي  لآموزان، با متغيرهاي كما دانش
ضرايب رگرسيون هر يك ). R2=48/0(شود  تبيين مي

دهند كه متغيرهاي  بين نشان مي از متغيرهاي پيش
توانند واريانس متغير  گرايي مثبت و منفي مي كمال

دار تبيين  آموزان را به صورت معنا خود دانش حرمت
و ) B=403/0(گرايي مثبت  كنند و ضرايب تأثير كمال

 tهاي  با توجه به آماره) B=- 204/0(رايي منفي گ كمال
توان تغييرات  دهند كه با اين دو متغير مي نشان مي

آموزان را با  خود دانش مربوط به متغير حرمت
گرايي  بيني كرد؛ يعني افزايش كمال پيش% 99اطمينان 

خود و افزايش  مثبت، باعث افزايش سطح حرمت
خود  متگرايي منفي، باعث كاهش سطح حر كمال
ترتيب  ها، به با اين يافته. شوند آموزان مي دانش
  .شود هاي اول و دوم پژوهش تأييد مي فرضيه

  خود بر  هاي آماري رگرسيون حرمت خلاصة مدل رگرسيون، تحليل واريانس و مشخصه: 4جدول 

 آموزان گرايي مثبت و منفي دانش كمال

 شاخص 

SS   . .  df   . .   Ms   . .   F   . .   P   . .   R   . .  2   . .   مدل       
R   . .   SE   .  

 200/5 486/0 697/0 000/0 543/83 70/2259 2 41/4519 رگرسيون

 048/27 177 56/4787 باقيمانده

  
  

 شاخص 

 .      B         . .     SEB     . .     Beta     . .     t     .      P     . متغير

 000/0 860/8 556/0 046/0 403/0 گرايي مثبت كمال

 000/0 - 564/3 223/0 057/0 - 204/0 گرايي منفي كمال

  بحث و تفسير

گرايي مثبت و  نتايج پژوهش نشان داد كه بين كمال
دار و  آموزان، همبستگي مثبت معنا خود دانش حرمت

آموزان،  خود دانش گرايي منفي و حرمت بين كمال
اين نتايج با آن . ار وجود داردد همبستگي منفي معنا

اي  هاي پژوهشي كه در آنها وجود رابطه دسته از يافته

اسلني و (مشابه بين متغيرهاي فوق تأييد شده است 
؛ پاركر، 1980؛ برنز، 1995؛ بلت، 2001همكاران، 

  ؛ هماچك، 1998؛ رايس، اشبي و اسلني، 1997
گرايي مثبت و منفي  ، در هر دو زمينة كمال)1978

ها كه در  اي ديگر از يافته كند؛ اما با دسته مطابقت مي
گرايي مثبت و  اي بين كمال آنها چنين رابطه
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  دكتر محمدعلي بشارت
 

  

آكوردينو، آكوردينو و (خود تأييد نشده است حرمت
؛ وهس و 2002پائلو،  ؛ كمپل و دي2002اسلني، 

  .، مطابقت ندارد)1999همكاران، 
  :شود چند تبيين احتمالي براي اين نتايج مطرح مي

و )  1989(طبق نظر سونستروم و مورگان  ����
شايستگي «، احساس )1991(سونستروم و همكاران 

كننده سطح كلي  ، تعيين»پذيري خويشتن«و » شخصي
گرايي مثبت و  كمال. شوند خود محسوب مي حرمت

دهد كه بتواند با وجود  بهنجار به فرد امكان مي
معيارهاي بالا، محدوديتهاي شخصي و محيطي را 

بينانه بپذيرد و متناسب با قابليتهاي شخصي،  قعوا
؛ 1995بلت، (موفقيت و احساس رضايت را تجربه كند

تجربه موفقيت و احساس رضايت با ). 1978هماچك، 
افزايش سطوح احساس شايستگي شخصي، سطح 

گرايي منفي و  برد؛ برعكس، كمال خود را بالا مي حرمت
 نوروتيك، كه از سويي، برحسب معيارهاي 

نيافتني و كامل شخصي و از سوي ديگر،  دست
براساس عدم رضايت و انتقادگري مستمر از عملكرد 

؛ فروست و 1980برنز، (شود  شخصي، معين مي
، احتمال تجربه )1978؛ هماچك، 1990همكاران، 

موفقيت و احساس رضايت را به شدت كاهش 
هاي ناخوشايند، احساسات عدم  اين تجربه. دهد مي

كنند و از اين  خصي را بر فرد تحميل ميشايستگي ش
  .دهند خود را كاهش مي طريق حرمت

كه تحت تأثير » شايستگي شخصي«برخلاف متغير  ����
؛ 1986بندورا، (قرار دارد  1»قابليت شخصي«سطح 

؛ سونستروم و همكاران، 1989سونستروم و مورگان، 
، به عنوان احترام فرد به »پذيري خويشتن«، )1991

  شده  ر خطاهاي انجامخود دربراب
نظر از  كند كه صرف ، به فرد كمك مي)1979وايلي، (

اين . موفقيت يا شكست، به خود احترام بگذارد
كند،  گرايي مثبت مطابقت مي وضعيت كه با كمال

__________________________________________ 

1. self-efficacy 

كه  شود، درحالي خود مي باعث افزايش سطح حرمت
ناپذيري در  گرايي منفي و نوروتيك با انعطاف كمال

و  2خطاها از يكسو، و خود انتقادگري برابر شكستها و
ارزشيابيهاي منفي بعد از شكستها و خطاها از سوي 

؛ 1990؛ فروست و همكاران، 1980برنز، (ديگر 
كند،  پذيري را تضعيف مي ، خويشتن)1978هماچك، 

  .خود را در پي دارد كاهش احترام و سطح حرمت
يعني  -گفته  كنندة پيش علاوه بر دو متغير تعيين ����
 - »پذيري خويشتن«و » شايستگي شخصي«

گرايي و اختلالهاي  شده بين كمال همبستگيهاي گزارش
؛ 1989استرامن، ( روانشناختي شامل اختلالهاي خلقي

؛ 1988؛ كارور، لاوي، كهل و گانلن، 1381بشارت، 
، )b1991؛ هويت و فلت 1986هويت و ديك، 

سون، آنتوني، پاردون، هاتا و سوين(اختلالهاي اضطرابي 
؛ جاستر و 1381؛ بشارت، 1989؛ استرامن، 1998

، )1997؛ فروست و استكتي، 1996همكاران، 
، )a1991 ،b1991هويت و فلت، (اختلالهاي شخصيتي

؛ هيل، زول و 1383بشارت، (شخصي  و مشكلات بين
، نتايج پژوهش حاضر را تبيين )1997تورلينگتون، 

ريق تشكيل گرايي منفي و نوروتيك از ط كمال. كنند مي
ها، اختلالها و مشكلات  يا تشديد هريك از نشانه

دهد؛  خود را كاهش مي الذكر، سطح حرمت فوق
گرايي مثبت، معكوس  اي كه برحسب كمال پديده

خود را افزايش خواهد داد  و سطح حرمت   خواهد شد
؛ فلت، 1990؛ فروست و همكاران، 1995بلت، (

ت، هويت، ؛ فل1991هويت، بلانك اشتين و كلدن، 
  ).1991بلانك اشتين و اوبراين، 

هاي پژوهش حاضر با نتايج  در مورد تفاوت يافته ����
گرايي  اند بين كمال بعضي از پژوهشها كه نشان داده

اي وجود ندارد  خود بالا رابطه بهنجار و حرمت
؛ كمپل و 2002آكوردينو، آكوردينو و اسكني، (

علاوه بر  ،)1999؛ وهس و همكاران، 2002پائولا،  دي

__________________________________________ 

2. self-Criticism 
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هاي پژوهش و ابزار  تفاوتهاي معمول در زمينة نمونه
خود  حالت حرمت -توان به تمايز رگه  سنجش، مي
، »1رگه«عنوان يك  تواند به خود مي حرمت. استناد كرد

بيانگر بازخورد اساسي فرد در رابطه با ارزش و 
؛ 1991بلاسكويچ و توماكا، (اهميت شخصي باشد 

درنظر » 2حالت«عنوان يك  ا به؛ ي)1967كوپراسميت، 
گرفته شود كه در پاسخ به شرايط و موقعيتها متغير 

  هيتوتون و پوليوي،(خواهد بود 
براساس اين تمايز، همبستگيهاي همسان ). 1991

گزارش شده در كلية پژوهشها در رابطة بين 
توانند  خود مي گرايي منفي و سطح پايين حرمت كمال
ك از دو نوع طور هماهنگ برحسب هر ي به

خود رگه يا حالت تبيين شوند، در حاليكه  در  حرمت
همبستگيهاي ناهمسان گزارش شده در پژوهشهاي 

گرايي  مختلف در تأييد يا عدم تأييد رابطة بين كمال
خود اين هماهنگي وجود  مثبت و سطح بالاي حرمت

تأييد همبستگي بين دو متغير در پژوهشها . ندارد
خود باشد،  ا حالت حرمتممكن است در رابطه ب

درحاليكه  عدم تأييد همبستگي بين دو متغير در 
پژوهشهاي ديگر ممكن است در رابطه با رگه 

جزييات تفسيرهاي . خود باشد و برعكس حرمت
دوگانة مذكور، فراتر از اهداف پژوهش حاضر است و 
بررسي آنها مستلزم پژوهشهاي بيشتر با اهداف 

  .اختصاصي در اين زمينه است
جامعة آماري و نوع پژوهش، محدوديتهايي را در 

ها، تفسيرها و اسنادهاي  زمينة تعميم يافته
كنند  شناختي دو متغير مورد بررسي، مطرح مي علت

فرم ايراني مقياس . كه بايد درنظر گرفته شوند
گرايي مثبت و منفي نيز درمورد دانشجويان  كمال

ن پژوهش در اعتياريابي شده و براي نخستين بار در اي
. آموزي مورد استفاده قرار گرفته است جامعة دانش

اين محدوديت نيز به نوبة خود احتياطهايي را بر 
__________________________________________ 

1. trait 
2. state 

  .كند ها و تفسيرهاي پژوهش حاضر تحميل مي يافته

  منابع

گرايي در بيماران افسرده و  ابعاد كمال ).1381. (ع. بشارت، م
  .248-263، 3شمارة  مجلة علوم روانشناختي،. مضطرب
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Accordino, D. B., Accordino, M. P., & Slaney, R. B. 

(2002). An investigation of perfectionism, mental health, 

and achievement motivation in adolescents. Psychology, in 

the Schools, 37, 535-545. 

Antony, M. M., Purdon, C. L., Huta, V. & Swinson, R. 

P. (1998). Dimensions of perfectionism across the anxiety 

disorders. Behavior Research and Therapy, 36, 1143- 1154.  

Bandura, A. (1986). Social fundations of thought and 

action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 

Blascovich, J., & Tomaka, J. (1991). Measures of self-

esteem. In J. P. Robinson, P. R. Shaver, & L. S. Wrights-

man (Eds.), Measures of personality and social psychology 

attitudes (pp. 115-160). San Diego, CA: Academic Press.  



  
  
  
  
  
  
 

ي
ران
 اي
ن
سا
شنا
وان
 ر
مة
لنا
ص
ف

 - 
ال
س

 
ول
ا

 /
ه 
ار
شم

1
 /

ز 
ايي
پ

1
3
8
3

  

  

  دكتر محمدعلي بشارت
 

  

Blatt, S. J. (1995). The destructiveness of perfectionism: 

implications for the treatment of depression. American 

Psychologist, 50, 1003-1020. 

Burns, D. D. (1980). The perfectionist's script for self-

defeat. Psychology Today, 14, 34 -52. 

Campbell, J. D., & DiPaula, A. (2002). Perfectionistic 

self-beliefs: their relation to personality and goal pursuit. In 

G. L. Flett & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: theory, 

research and treatment (pp. 181-198). Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Carver, C. S., LaVoie, L., Kuhl, J., & Ganellen, R. J. 

(1988). Cognitive concomitants of depression: A further 

examination of the roles of generalization, high standards, 

and self-criticism. Journal of Social and Clinical Psycholo-

gy, 7,350-365. 

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. 

San Francisco: Freeman.  

Coopersmith, S. (1990). Manual of SEI. Conrulhing 

Psychologist Press, Inc. 

Crocker, J. (1993). Memory for information about others 

effect of self-esteem and performance feedback. Journal of 

Research in Personality, 27. 

Davis, C. (1997). Normal and neurotic perfectionism in 

eating disorders: an interactive model. International Jour-

nal of Eating Disorders, 22, 421-426. 

Fisher, D., & Beer, I. (1990). Codependency and self-

esteem among high school students. Psychological Reports, 

66(3), 1001. 

Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & Kolden, 

S., (1991). Dimensions of perfectionism and irrational 

thinking. Journal of Rational-Emotive and Cognitive 

Behavior Therapy, 9,185-201. 

Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., & O'Brien, 

S. (1991). Perfectionism and learned resourcefulness in 

depression and self-esteem. Personality and Individual 

Differences, 12, 61-68. 

Franken, R. (1995). Human motivation. California: Cole 

Publishing Company. 

Frost, R. O., Heimberg, R. G., Holt, C. S., Mattia, J. I., 

& Neubauer, A. L., (1993). A comparison of two mea-

sures of perfectionism. Personality and Individual Diff-

erences, 14, 119-126. 

Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. 

(1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Thera-

py and Research, 14, 449-468. 

Frost, R.O., & Steketee, G. (1997). Perfectionism in 

obsessive-compulsive disorder patients. Behavior Research 

and Therapy, 35, 291-296. 

Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness 

by questionnaire. Maudsley Monograph, 21. Oxford: Ox-

ford University Press. 

Hamachek, D. E. (1978). Psychodynamics of normal and 

neurotic perfectionism. Psychology, 15, 27-33. 

Heatherton, T. F., & Polivy, J. (1991). Development and 

validation of a scale for measuring self-esteem. Journal of 

Personality and Social Psychology, 60,895-910. 

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991a). Perfectionism in the 

self and social contexts: conceptualization, assessment and 

association with psychopathology.  Journal of Personality 

and Social Psychology, 60,456-470. 

Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991b). Dimensions of per-

fectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal 

Psychology, 100, 98-101. 

Hewitt, P. L., & Dyck, D. G. (1986). Perfectionism, stress, 

and vulnerability to depression, Cognitive Therapy and 

Research, 10, 137-142. 

Hill, R. W., Zrull, M. C., & Turlington, S. (1997). 

Perfectionism and interpersonal problems. Journal of 

Personality Assessment, 69, 81-103. 

 Juster, H. R., Heimberg, R. G., Frost, R. O., Holt, C. S., 

Mattia, J. I., & Faccenda, K. (1996). Social phobia and 

perfectionism. Personality and Individual Differences, 21, 

403-410. 

Leary, M. R., Tambor, E. S., Terdal, S. K., & Downs, D. 

L. (1995). Self-esteem as an interpersonal monitor: the 

sociometer hypothesis. Journal of Personality and Social 

Psychology, 68,518-530. 

Parker, W. D. (1997). An empirical typology of per-



 دانشگاهي ان پيشآموز خود در دانش گرايي و حرمت بررسي رابطة كمال 

  

        Jo
u
rn

al o
f Iran

ian
 P

sy
ch

o
lo

g
ists -V

o
l. 1/ N

o
. 1

/ F
all. 2

0
0
4 

fectionism in academically talented children.  American 

Educational Research Journal, 34, 545-562. 

Pope, A. W. (1989). Self- esteem enhancement with child-

ren and adolescents. New York:  Pergamon Press. 

Rice, K. G., Ashby, J. S., & Slaney, R. B. (1998). Self-

esteem as a mediator between perfectionism and depres-

sion: a structural equations analysis. Journal of Counseling 

Psychology, 45, 304 -314. 

Slaney, R. B., Rice, K. G., Mobley, M., Trippi, J., & 

Ashby, J. S. (2001). The revised almost perfect scale. 

Measurement and Evaluation in Counseling and Develop-

ment, 34, 130 -145. 

Sonstroem, R. J., Harlow, L. L., Gemma, L. M., &  

Osborne, S. (1991). Test of structural relationships within 

a proposed exercise and self-esteem model. Journal of  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personality Assessment, 56, 348-364. 

Sonstroem, R. J. & Morgan, W. P. (1989). Exercise and  
self-esteem: rationale and model. Medicine and Science in 

Sports and Exercise, 21, 329-337. 

Terry-short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, 

M. E. (1995). Positive and negative perfectionism. Per-

sonality and Individual Differences, 18, 663-668. 

Vohs, K. D., Bardone, A. M., Joiner, Jr. T. E., Abram-

son, L. Y., Heatherton, T. F. (1999). Perfectionism, 

perceived weight status, and self-esteem interact to predict 

bulimic symptoms: A model of bulimic symptom develop-

ment. Journal of Abnormal Psychology, 108, 695- 700. 

Wylie, R. C. (1979). The self-concept.Vol. 2. Theory and 

research on selected topics (rev. ed.). Lincoln: University 

of  Nebraska Press.  

  


